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. خیلی است  ُکیف پَلص را گن کزدکِ  هتَجِّ ضذ در راُ ، رفت  هی علی اهزٍس صثح کِ تِ هذرسِ

تِ اٍ دادُ تَد تا تعذ اس تزگطتي اس ،را عوَ رضا ، تمّال هحل  طلة اسًگزاى ضذ .چَى هادرش همذاری 

تِ هذرسِ ٍ ًاراحت ف پَلص ًثَد کِ ًثَد.ًاچار تزٍد ٍ تپزداسد.اٍ ّز چِ گطت ، خثزی اس کی هذرسِ ،

 .رفت 

؟ تِ خذا   م ، کسی آى را ًذیذا ُتِ دٍستاًص گفت هي کیف پَلن را گن کزدًا اهیذاًِ علی  ، در کلاس

 ِتچِ ّا ًاراحت ضذًذ ٍ تِ اٍ دلذاری هی دادًذ کِ ًاگْاى هعلن ٍارد کلاس ضذ . تچّ .... ٍ سد سیز گزیِ .

 ّا تِ احتزام هعلن اس جای خَد تلٌذ ضذًذ .

پسزم » . جلَ آهذ ٍ تا هْزتاًی پزسیذ :  پس اس صلَات ٍسلام ٍ ... هعلنّ چْزُ ی اضک آلَد علی را دیذ

 علی هاجزا را تزای هعلّن ضزح داد.چی ضذُ ؟آلا علی 

: تچِّ ّا هي یک سؤال اس  سگار گفتعلی سَخت . در ایي ٌّگام آهَ تزای دلطاىتچِ ّا ّوِ هعلّن ٍ 

ِ کیف آیا کسی ک» ضوا هی پزسن ٍ اس ضوا هی خَاّن خَب فکز کٌیذ سپس پاسخ دّیذ .اٍ اداهِ داد : 

  «.ارد ٍ ّز چیشی کِ دٍست داضت تخزد؟علی را پیذا کٌذ ، هی تَاًذ پَلْایص را تزای خَدش تزد

ٍ هٌتظز تَد.در ایي ٌّگام چٌذ ًفز دست آهَساى ًگاُ کزد ٍ تِ داًص  ًطست رٍی صٌذلی آلای هعلّن 

کسی ًوی تَاًذ اس ایي پَل تزای خَدش چیشی »سؤال را تگَیٌذ.احوذ گفت: خَد را تالا تزدًذ تا جَاب 

س آزاد
در



ٍالعا صاحة پَل تِ آى احتیاج ٍاس طزفی  تزایص سحوت کطیذُ کِتخزد چَى هال کسی دیگز است 

 «.دارد.

ثص ها ًثایذ اس هال دیگزاى تزای خَدهاى چیش تخزین چَى حزام است ٍ تایذ دًثال صاح» کیاًا گفت : 

 «تگزدین ٍ اٍ را اس ًگزاًی ًجات دّین.

پس اس ضٌیذى ایي حزف ّا دستص را تلٌذ اهاّ تا حالا ساکت تَد . دٍست علی کیف را پیذا کزدُ تَد 

خذاًٍذ ها :»پاسخ داد  هعلّن اجاسُ ،گفت : آلا چزا حزام است اصلا حزام چیست ؟ اس گزفتي پس کزد ٍ

کٌیذ یعٌی اس دست رًج خَد ٍتا  حلال   در سهیي کسة رٍسی اختیار داد کِ   ٍ تِ ها اًساى ّا را آفزیذ 

تگار ضَیذ. حالا اگز ها اس سحوت دیگزاى ، تذٍى رضایتطاى تا رسرٍسی خَد را تِ دست آٍریذ  ، تلاش خَد

ٍ خذاًٍذ ، ضذُآى ّا ًاراحتی ٍ تاعث ضایع ضذى حكّ ًارضایتی ، ًگزاًی ،  چَى هَجة  تزدارین   چیشی

، است. ضوا تثیٌیذ دٍستتاى علی پس ایي کار حزام  ًیست .ٍ ظلن دیذى ،  کزدى  ظلن   تِ راضی   ّن

هال ضوا را  تذٍى اجاسُ ی ضوا  کِ کسی  است . حالا اگز ضوا جای علی تَدیذ، لذر ًاراحت  چِ الآى 

را تِ  تاىًاراحت هی ضذیذ . آیا دٍست ًذاضتیذ اٍ ّز چِ سٍدتز هال لذر چِ   هصزف کٌذ ، آى ٍلت 

  ضوا تذّذ؟ 



ٍ اًساى اثز تذ دارد ٍ دل اًساى را سیاُ ٍ کَر هی کٌذ هال حزام تز رٍی »اداهِ داد :  تاس ّن آلا هعلّن

 «ٍ خذاًٍذ ّن اٍ را دٍست ًذارد. ٍ فزد تذی ضَدتاعث هی ضَد دیگز سخي حك را ًپذیزد

دٍست علی گفت آلا هي یک کیف ، در راُ هذرسِ دیذم ٍ اگز علی  سخٌاى  پس اس ضٌیذى ایي 

 » خَضحالی گفت ًطاًی درست آى را تذّذ کیف هال اٍست .ًاگْاى تزق اس چطواى علی پزیذ ٍ تا 

تَهاًی  تَهاًی ٍ یک اسکٌاس ّشارپٌج ّشار . رًگص لَُْ ای ٍ یاسدُ اسکٌاس کیف هي را تذُ آفزیي 

 .«داخلص هی تاضذ 

تلِ ًطاًی ّن درست تَد ٍ اٍ کیف را تِ علی داد.

محسن سوقی  »«

 

 
 

 
 ريزی حلال چیست ؟ -1

 علت استفادٌ وکردن مال حرام چیست ؟ -2

 چگًوٍ می تًان ريزی حلال بٍ دست آيرد؟ -3

 

  

 می گًیىذقیذ حالت ( باعث ایجاد وًعی حالت می ضًد گٍ بٍ آن اوٍ ) ساخته برخی کلمات با پسًوذ

 صادقاوٍ = از ريی صذاقت

 وابخرداوٍ = از ريی وابخردی

  یه درس حالت واامیذی کٍ در علی بًد را بٍ صًرت واامیذاوٍ بیان کردٌ است.در ا

 واامیذاوٍ = از ريی وا امیذی

 کارگاٌ درس پژيَی
 پس از مراجعٍ بٍ ،مطالب دربارٌ ی کسب حلال بىًیسیذ ي در کلاس گسارش دَیذ. 1

2
-

 بٍ وظر ضما چرا برخی افراد مال حرام می خًروذ؟ 

 
 

   

   درك مطلب

دانش زبانی

کتاب خانه

سرگروه ششم شهرستان امیدیه  محسن سوقی



      املا

عشق ــ زندگی ــ حماسه ــ صداقت ــ سنگر ــ سرنوشت ساز

هر گروه از کلمات زير که با هم ارتباط دارند در يک دسته قرار دهيد

تحمل ، اخلاق ،حق ، صبر ، حقيقت ، اعتنا ، صابر ، سختي ، خوش

شاخه هاي اين کلمات را کامل کنيد

معلم نويسندگان



    نگارش

   

عشق ــ زندگی ــ حماسه ــ صداقت ــ سنگر ــ سرنوشت ساز

براي کلمات زير يک نمونه تشبيه يا کنايه يا مبالغه بنويسيد 2 -

الف   -   اسب

ب  -   آسمان

ج    - دوست

 1 - زيبا ترين جمله اي که به ذهنتان مي آيد ، با به کار بردن منادا ، بنويسيد

الف

ب

ج



  کارگاه نویسندگی

   
 یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و خاطره ی خود را از آن بنویسید.

مسافرتتعطيلات تابستان   

به صورت انشا

موضوع انشا

دهه ي فجر

سرگروه ششم شهرستان امیدیه  محسن سوقی

چگونه مي توان يک دانش آموز موفق بود ؟




